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ایران - چند موضوع

و اشــغال افغانســتان آماده می کرد. ایران 
نگران وجــود نیروهای نظامــی امریکایی 
در مرزهــای خــودش بــود. ســلیمانی امــا 
جــرأت کرد موضــع مهمی بگیــرد آن هم 
در تهــران؛ جایــی که نفــرت از امریکایی ها 
و عــدم همــکاری بــا آنهــا یک خــط قرمز 
محسوب می شد. حسین موسویان معاون 
وقت شــورای عالی امنیت ملی، می گوید: 
»ســلیمانی آمــد و مقابــل شــورای عالــی 
امنیت ملی از همکاری با امریکایی ها برای 
ســرنگونی رژیم طالبان در افغانستان و به 

قدرت رساندن حامد کرزای دفاع کرد.«
اگرچــه امریــکا و ایــران از ســال 1۹۷۹ 
یعنــی پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران 
تــا آن موقــع از مذاکــره بــا یکدیگــر امتناع 
کــرده بودنــد، امــا پــس از رویدادهــای 11 
ســپتامبر ملاقات های مخفیانــه ای میان 
دیپلمات هــای ایرانــی و امریکایــی در ژنو 
ترتیــب داده شــد تــا طرفیــن بتواننــد بــه 
نابودی دشــمن مشــترک خویش، یعنی 
طالبــان، کمــک کننــد. شــوک وارد شــده 
بــر امریکا باعث شــده بود که واشــنگتن با 
تمام شــرکای محتمل و غیرمحتمل وارد 
معامله شده و برای جنگ علیه افغانستان 
آماده شــود. دیپلمات هــای ایرانی در یک 
هتــل در ژنــو ســوئیس به ملاقــات مخفی 
رایان کروکر از دیپلمات های ارشــد وزارت 
خارجــه امریــکا رفتنــد. کروکــر بعد هــا در 
مصاحبــه ای بــا نیویورکــر تأییــد کــرد کــه 
کــه  زیــادی  اطلاعــات  »در آن ملاقــات 
خوابش را هــم نمی دیدنــد از ایرانی ها در 

زمینــه موقعیت نظامــی طالبان، نقشــه ها و طرح های عملیاتی به دســت آورده 
بــود.« امــا در ۲۹ ژانویــه ۲00۲ این همــکاری فروریخــت و به پایان رســید. »جورج 
دبلیــو بــوش«، رئیس جمهــوری وقــت امریکا، ایــران را عضــو »محور شــرارت« 
در خاورمیانــه نامیــد و »رایــان کراکــر« این اقــدام »بــوش« را تصمیمی توصیف 
کرد که مســیر تاریــخ را عوض کــرد.« او در جریان مصاحبه هایی که در ســال ۲013 
درباره ســردار ســلیمانی با روزنامه »نیویورک تایمز« انجام داد گفت که »ســردار 
ســلیمانی قبــل از اظهــارات بوش و در پــی رویدادهــای 11 ســپتامبر در گفت و گو با 
یکــی از مذاکره کننــدگان ســازمان ملل گفته بود که شــاید وقــت آن رســیده که در 
رابطــه خود بــا امریکا تجدیدنظــر کنیــم.« »کراکر« در ایــن باره افــزود: »ما خیلی 
بــه هم نزدیک شــده بودیــم. اما یک کلمه در جریان یک ســخنرانی مســیر تاریخ 
 را عــوض کــرد.« از آن زمــان بــه بعــد رابطه امریــکا با فرمانده ســپاه قــدس ایران 

رو به قهقرا گذاشت.
ë 2۰۰3 دفع تهدیدات امریکا در عراق بعد از

بعد از حمله نظامی امریکا به عراق و ســقوط صدام حسین، سلیمانی درکنار 
محمــد جواد ظریــف، نماینده وقت ایران در ســازمان ملل از طریق واســطه های 
عراقی، مذاکره و چانه زنی با نمایندگان امریکا برای تشــکیل اولین دولت انتقالی 
در بغداد را از ۲003 از سرگرفت با این پیش شرط که کاندیداهایی که مخالف منافع 
ایران هستند باید کنار گذاشته شوند. زلمی خلیل زاد، سفیر سابق امریکا در عراق و 
افسر سابق دولت جورج بوش، رئیس جمهوری  پیشین امریکا که به نوعی بالاترین 
مقام مســلمان در دولت جورج بــوش را دارا بود، در کتاب خود درباره تفاهم اولیه 
ایران و امریکا درباره حمله این کشــور به عراق نوشــت:»مقامات امریکایی قبل از 
اینکه به عراق حمله نظامی بکنند، در این رابطه جلساتی را با مقامات سیاسی ایران 
برگزار کردند و از ایران خواستند در رابطه با جنگنده های هوایی امریکا ـ که احتمالًا 
به اشتباه به مرزهای غربی ایران وارد می شوند ـ تعامل لازم را داشته باشند و آنها را 
مورد اصابت موشک های خود قرار ندهند.« به گفته خلیل زاد »هدف اصلی ما از 
گفت و گو با ایران این بود که خیالمان از بابت عدم ســرنگونی جنگنده های امریکا 

توسط ایران راحت باشد و در همین رابطه، ظریف موافقت مقامات سیاسی ایران 
را با درخواست امریکا اعلام کرد.« در همان مذاکرات، جدا از اشتراکاتی که میان دو 
کشور وجود داشت، اختلافات شدیدی نیز پیش می آمد. برای مثال، امریکا بشدت 
به دنبال ایجاد یک حکومت موافق با سیاســت های امریکا در عراق بــود و ایران از 
روی کار آمدن یک دولت شــیعی در عراق حمایت می کرد. از سوی دیگر موضوع 
تروریســم و اتهاماتی که از سوی مقامات سیاســی امریکا در مورد حمایت ایران از 

تروریسم مطرح می شد، عاملی برای تشدید اختلافات بود.
زلمی خلیل زاد، در این رابطه افزود:»اگر امریکا سیاســت های تعاملی خود را 
که با بهانه حمله به عراق با ایران آغاز شده بود ادامه می داد و با وارد کردن اتهامات 
متعــدد بــه ایران این فضــا را خــراب نمی کرد ما می توانســتیم بســیاری از طرح و 
برنامه های سیاســت خارجی ایران را با سیاســت های اجباری خود تحت نظارت 
درآوریم.« او اضافه کرده است: »پس از سقوط صدام حسین ارتباطات میان ایران 
و امریکا ادامه داشت؛ اما حمایت های ایران از شیعیان عراق در حالی که واشنگتن 
گمان می کرد آنها تروریســت هســتند باعث ایجاد اختلافات شــدید میان این دو 

کشور شد و موضوع تا قطع ارتباطات دیپلماتیک ادامه یافت.«
امریکایی ها بعد از سقوط صدام در عراق همچون افغانستان هم برای مدت 
طولانی ماندگار شــدند. پس از اینکه واشــنگتن متقاعد شــد یک ماجرای نظامی 
جدیدی را به راه بیندازد این بار سلیمانی تلاش کرد در کشور همسایه با امریکایی ها 
مقابله کند. او از متحدین عراقی خود از جمله ابومهدی موسوم به المهندس که 
یک دوســت 34 ســاله بود و از سوی واشنگتن به ســازماندهی یک سری عملیات 
انتحاری برنامه ریزی شده در دسامبر 1۹83 در کویت علیه سفارت امریکا و فرانسه 
متهم شده بود، با ارائه خدمات مستشاری حمایت کرد. سلیمانی از همان سال ها 
حرکات نیروهای امریکایی را برای دفع تهدیدات رصد می کرد. اولین بار در ســال 
۲00۷ امریکا به  نام سردار سلیمانی پس از شکست در یک عملیات نظامی علیه 
نیروهای سپاه قدس اشــاره کرد. سلیمانی تلاش کرد که ثبات را در کشور همسایه 
مســتقر کند اما متحدان شــیعهٔ محلی او اعم از احزاب و نظامیان آشکارا دولت را 

رایان کروکر، سفیر پیشین 
امریکا در عراق در جریان 
مصاحبه هایی که در سال 
2۰۱3 درباره سردار سلیمانی 
با روزنامه »نیویورک تایمز« 
انجام داد گفت که »سردار 
سلیمانی قبل از اظهارات 
بوش و در پی رویدادهای ۱۱ 
سپتامبر در گفت و گو با یکی از 
مذاکره کنندگان سازمان ملل 
گفته بود که شاید وقت آن 
رسیده که در رابطه خود با امریکا 
تجدیدنظر کنیم.« »کراکر« در 
این باره افزود: »ما خیلی به هم 
نزدیک شده بودیم. اما یک کلمه 
در جریان یک سخنرانی مسیر 
تاریخ را عوض کرد.« از آن زمان 
به بعد رابطه امریکا با فرمانده 
 سپاه قدس ایران 
رو به قهقرا گذاشت

تصــرف موصل توســط داعش در تابســتان ۲014 عراق را بــار دیگر به لرزه 
درآورد و ظرف 48 ســاعت، ســلیمانی را همراه شــمار زیــادی از نیروهای 
خودش به بغداد فرســتاد تا به عراقی ها کمک کنند. ابومهدی المهندس 
در آن زمــان فرماندهــی یــک گــروه داوطلــب بســیج مردمــی را برعهده 
داشت، یک گروه شیعه که در پاسخ به فراخوان و فتوای آیت الله سیستانی 
اصلی ترین قدرت مذهبی شــیعه در عراق تشــکیل شده بود و این درست 
در حالــی بــود که ارتش عــراق در برابر داعش از هم پاشــیده شــده بود. به 
این ترتیب سلیمانی از نخســتین روزهای ظهور جریان تروریستی داعش 
در عراق و اشــغال ناگهانی موصل و تکریت از ســوی تروریســت ها در خط 
مقــدم مبارزه با آنها ایســتاد. او رابطه نزدیکی با فرماندهان شــبه  نظامی 
شــیعه عــراق و لبنــان داشــت. از عمــاد مغنیــه، فرمانــده شــاخه نظامی 
حزب الله که چند سال پیش به شهادت رسیده بود تا ابو مهدی المهندس 
و هادی عامری از فرماندهان حشــد الشــعبی. هنگامی کــه کاروان حامل 
قاســم ســلیمانی هــدف راکت هــای امریکایی قــرار گرفت او و ابــو مهدی 
المهنــدس در کنــار هــم بودنــد.  شــناخت ویــژه ســلیمانی از جغرافیــای 
مناطــق درگیری، ذهن توانمندش در تدویــن راهبردهای نظامی در عین 
وجود ویژگی های شــخصی ســبب می شد او با ایستادن شــانه به شانه کنار 
ســربازان از هر مذهب و قومــی حس همدلی و هم افزایــی را ایجاد کند که 

ضرورت غیرقابل انکار پیروزی در مبارزه بود.
نیروهای حشــد الشــعبی در این فضا که ارتش عراق در مواجهه با داعش 
شکست ســنگینی خورده بود، در سال ۲014 رســماً اعلام موجودیت کرده 
و نقش بســیار مهمی در مبارزه با تروریست ها ایفا کردند. در همین رابطه 
ســلیمانی نقش مهمی در تشــکیل این نیروها در قالــب ائتلاف گروه های 
کوچــک و بزرگ چــون عصائب اهل حــق، کتائب حــزب الله، کتائب امام 
علــی، ســرایای الحســین، مقاومــت اســلامی النجبــاء عراقی، ســپاه بدر، 

کتائب سید الشهداء و … داشت.

پیام به غرب از بطن نبرد با داعش


